
  آزمون : فصل بيست و پنجم 
  

پيشنهاد کدوم بيشعور  بود بريم دنبال محفلي ها تا از ارباب ... همه   ما مرديم 
  پاداش بگيريم ؟؟؟ 

  
هايشان برا  خروج اين صدا  اعتراض يکي از مرگخوارهايي بود که تمام تلاش

   يکي... از دردسر  که برا  خود درست کرده بودند با شکست روبرو شده بود 
  : ديگر از آنها که ظاهرا رئيس بود گفت 

  
اگه از اين جهنم هم بيرون بيايم خودم کار  ميکنم که .... خفه شو مکس ول 

  نميتوني يه کار  بکني ؟؟ .... خونواده   تو بين اونهان .... تو ويزلي ... بمير  
  

. ن با من هم اين طور  صحبت نک. اون ها خانواده   من نيستن تراورز : پرسي 
من گروه خودم رو دارم و تو مال .... فراموش نکن که من از تو دستور نميگيرم 

حتي اگه مجبور بشم يه .... مثل تو منم دنبال يه راه فرار ميگردم ..... خودت رو 
  ..... نفر از اونها رو بکشم اين کار رو ميکنم 

  
نه گير افتاده بود او بعد از اينکه در وزارتخا... اما در دلش چيز ديگر  ميگذشت 

اما از همان ... مجبور شده بود برا  حفظ جانش به مرگخوارها و آمبريج بپيوندد 
حالا اين فرصت ..... روز در به در به دنبال راهي برا  ارتباط با محفل مي گشت 

در همين زمان باز شدن ..... اما اوضاع چندان هم مناسب نبود .. ...فراهم شده بود 
  گروهي ....که پايگاه محفل بود همه   آنها را متوجه خود کرد درب ساختماني 
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به ده نفره که در راس آنها هر  پاتر حضور داشت به سمت آنها مي آمدند و او 
به جز هر  ، پدر و برادر بزرگش بيل و . هرنه نفر ديگر را ميشناخت جز دو نفر، 

مرگخوارها ... کس  تانکينگزلي شکلبولت ودو برادر دوقلويش ، الستور مود  و
  از دوازده نفر  که با خود آورده بود ، فقط . همه به حالت آماده باش در آمدند 

  همچنين ...... نه نفر باقي مانده بودند و بقيه به دست همکارانش کشته شده بودند 
از نه نفر  که تراورز با خود آورده بود سه نفرکشته شده بودند و حالا آنها فقط 

محفلي ها در فاصله   مناسبي نسبت به آنها متوقف شدند و .... ودند شانزده نفر ب
  .... هر  پاتر چند قدمي جلوتر آمد و شروع به صحبت کرد 

  
اما  . رفقا  خودتون هم رحم نکرديد  ميبينم که به. شما تموم شده مهلت: هر  

  يخوانقبل از اينکه بفرستيمتون به جهنم يه فرصت ديگه به اون هايي که هنوز نم
  ....  بميرن ميدم 

  
  : تراورز گفت .... مرگخوارها محتاطانه به هم نگاه ميکردند 

  
  .... بهتره بر  به جهنم .... کسي نميخواد به تو چيز  بگه پاتر : تراورز 

  
تراورز بدون معطلي طلسمي به سمت هر  فرستاد ، هر  به راحتي آن را دفع 

  به ناگهان گويي طنابي نامرئي .. ...فت کرد و تنها چوبش را به سمت تراورز گر
  به دور گلو  او بپيچد او دستان خود را به سمت گلويش برد تا با طناب نامرئي 

  : هر  در همان حال گفت ..... که داشت خفه اش ميکرد مبارزه کند 
  

  اطلاعات برا  من بيشتر از جون .... خيلي خب .... بهتره فعلا حرف نزني : هر  
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هرکي هنوز حاضره برا  نجات جونش کار  ....  کثيف ارزش داره شما آدما 
  .... دوستان من از شما محافظت ميکنن .... بکنه بياد جلو 

  
  چند مرگخوار  . با اين حرف هر  همراهانش به حالت آماده باش  قرارگرفتند 

ديگران نيز سعي .... که فرصت را مناسب ديدند به سرعت از ديگران جدا شدند 
در اين بين چند نفر  خود را نجات دادند و دو ... ند تا آنها را متوقف کنند کرد

مرگخواران نجات يافته به سرعت توسط محفلي ها خلع ....... نفر نيزکشته شدند 
  حالا ... آنها پنج نفر بودند .... سلاح شدند و ناتوان تحت اختيار آنها قرارگرفتند 

    تراورز را رها کرد که حالا به سختي داشت هر. مرگخواران تنها نه نفر بودند 
  .... نفس نفس ميزد 

  
اون عوضيا رو از .... فکر ميکنم حالا بتونيم تمومش کنيم .... خيلي خب : هر  

   تانکس تو و رابينسون ...  هم ميريد شما دو نفر.... فرد ، جرج ... اينجا دورکنيد 
  .... ا هم با بقيه بريد مقر محفل بيل برو دنبال فلور و شم... اونها رو ببريد 

  
بدون هيچ حرفي افراد  که خطاب قرار داده شده بودند سراغ کار  که به آنها 

آن ها به وضوح .. ..و اين برا  مرگخوارها عجيب بود .... محول شده بود رفتند 
حالا تعداد . .........کنند  ميديدند که تمام آن افراد بزرگسال از هر  اطاعت مي

  .... خوارها نسبت به محفلي ها هفت به پنج بود مرگ
  

اما دلم نمياد ..... خيلي دلم ميخواست خودم تنهايي حسابتون رو ميرسيدم : هر  
بهتره برا  نجات جونتون مبارزه ... دوستانم رو از لذت باز  با شما محروم کنم 

  ..... د فرار کنيد اگه بتونيد من رو بکشيد جادو  اينجا از بين ميره و ميتوني. کنيد 
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بلافاصله بعد از اين حرف پرتوهايي رنگارنگ به سمت هر  شليک شد که او با 
هر  با .... و درگير  شروع شد ..... جادوهايي پياپي همه   آن ها را از بين برد 

مود  با دو نفر ميجنگيد و پاتريک نيز با ..... و آرتور با پرسي تراورز درگير بود 
هر  به اين خاطر .... کينگزلي هم با آخرين مرگخوار درگير بود دو نفر ديگر و 

تراورز را انتخاب کرده بود برا  اينکه او يکي از کساني بود که نيرو  سايه ها 
که اثر  بر رو  او  هر  طلسمي به سمت او فرستاد که بدون اين..... را داشت 

او ....  بر رو  او نداشت از درون بدن او عبورکرد و هيچ تاثير ..... داشته باشد 
  ..... با پوزخند  به هر  نگاه ميکرد 

  
نه ؟؟ وقتي کارم باهات تموم بشه ديگه هيچ ... فکر ميکني حقه   جالبيه : هر  

  .... وقت نميخند  عوضي 
  

و هر  باز  ا  را با او شروع کرد که او آرزو ميکرد کاش هرگز به او نخنديده 
رکه نميتوانست آنها را دفع کند ومجبور ميشد آنها را جادوها  هر  هر با... بود 

به طور  .... از درون خودش عبور دهد ، عذابي زياد به روح او وارد مي کردند 
که مجبور شده بود با توان زياد  مبارزه کند و ديگر نمي توانست از قدرتش به 

جرا ميکرد هيچ جادوهايي را نيز که با قدرت سايه ها ا..... آن گونه استفاده کند 
پاتريک گرانجر يکي ... هر  به راحتي به آنها روبرو ميشد .... فايده ا  نداشتند 

از حريفانش را از دور خارج کرده بود و کينگزلي نيز کارش را با حريفش تمام 
آرتور هنوز هم با ...... کرده بود و به سراغ يکي از حريف ها  مود  رفته بود 

  آن ها ميخواستند تا پرسي را ....  البته آن جزء نقشه بود که.... پرسي درگير بود 
  هر  ...  عمل زياد  به خرج نميداد تشدبنابراين آرتور ويزلي ... امتحان کنند 
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با طلسمي تراورز را به عقب پرتاب کرد جاييکه مود  حريفش را بيهوش کرده 
کينگزلي نيز منتظر ..... بود و پاتريک دومين حريفش را نيز به جهنم فرستاده بود 

اين چنين لحظه ا  بود ، در حالي که نزديک به آرتور مبارزه ميکرد حريفش را 
به طور  که او به آرتور ويزلي برخورد کرد و باعث شد او ..... خلع سلاح کرد 

حالا .... تعادلش را از دست بدهد و بدون چوبدستي در مقابل پرسي قرار بگيرد 
تراورز در حالي که بلند شده بود و رفقيش را نيز به ... .همه چيز متوقف شده بود 

هوش آورده بود در چندين متر  پرسي قرار داشت که با چوبش پدرش را نشانه 
  .... آنها چشم در چشم به هم نگاه ميکردند .... گرفته بود 

  
 بايد بزاريد ما از اينجا بريم.... اگه تکون خورد بکشش .... عاليه ويزلي : تروارز 

  ..... وگرنه اون کشته ميشه پاتر 
  

حالا مرگخوار  که کينگزلي خلع سلاح کرده بود نيز بلند شده بود و چوبدستي 
  : او گفت .... آرتور ويزلي را در دست گرفته بود وکينگزلي را نشانه رفته بود 

  
و پاتر رميتونيم .... اون در اختيار ماست .... چرا بايد همين طور  در بريم تراورز 

  .... با خودمون ببريم 
  

  تو واقعا فکر کرد  من ميزارم شما از اينجا فرارکنيد ؟؟؟ : هر  
  

  بهتره .... يعني تو حاضر  بزار  يکي از افرادت بميره پاتر ؟ احمق نشو : تراورز 
نه ؟؟؟ شايد بهتر باشه يه ..... تو با ميا  پاتر .... چوبدستي هاتون رو بزارين کنار 

  ...... ه استفاده کنيم تا ببينيم هنوز هم نظرت همينه يا نه ؟؟ ويزلي کمي از شکنج
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نه از صورت او ميشد .... اما پرسي هنوز چشم در چشم به پدرش نگاه مي کرد 
  .... چيز  را خواند و نه از صورت پدرش 

  
  جرئتش رو ندار  پدرت رو شکنجه کني ؟؟؟... مگه با تو نيستم ويزلي : تراورز 

يگفتي حاضر  برا  نجاتت جونت حتي اونها رو بکشي ؟؟؟ همه اش مگه تو نم
  ..... کار خودته ..... بلوف بود ؟؟؟ هارولد 

  
مرگخوار  که حالا چوبدستي آرتور ويزلي را داشت نوک چوبش را از طرف 

در اين زمان که پرسي نگاهش را به سمت ...... کينگزلي به سمت آرتور گرفت 
  اينکه او بتواند حتي چوبش را کاملا به سمت آرتور بگيرد قبل از .... او چرخاند 

طلسم سبز رنگ مرگي که پرسي اجرا کرده بود درست وسط سينه اش نشست و 
اين عمل باعث شد تا ...... او با چشمان گشاد شده از حيرت به عقب پرتاب شد 

ت به هرگز نتوانس اما .....تراورز عکس العمل نشان دهد و پرسي را هدف بگيرد 
طلسم او در بين راه از بين رفت و طلسم ديگر  که به سمت او .... هدفش برسد 

مرگخوار ديگر که سر مبارزه اش .... مي آمد او را از حمله   دوباره بازداشت 
با پاتريک برگشته بود با بدني پاره شده در مقابل تراورز افتاد و او از آن استفاده 

بدن مرگخوار منفجر شد .  هدف قرار ندهد کرد تا طلسم وحشتناک هر  او را
  حالا ....... و باران خون و تکه ها  استخوان بر رو  زمين شروع به ريختن کرد 

هر  به آرامي به سمت او شروع به حرکت ..... او يکه و تنها در مقابل هر  بود 
 کرد و با خونسرد  تمام تمام طلسم هايي را که از سمت او مي آمد دفع و نابود

وقتي که هر  به پنج متر  او رسيد تکاني دايره ا  به چوبش داد و ....... ميکرد 
او . تور  جادويي و نقره ا  رنگ در هوا پديدار شد و به طرف مرگخوار رفت 

  تور .... هرکار  کرد نتوانست از دست آن فرار کند و در چنگ تور به دام افتاد 
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چوبدستي او در دستانش به ........ ت جادويي به تنگي بدن مرگخوار را فرا گرف
سعي کرد تا .... بدنش چسبده بود و او جرئت نداشت هر جادويي را اجرا کند 

  لحظه ا  بعد چوبش را نيز .... تور جادويي را ناپديد کند اما هيچ اثر  نداشت 
وقتي که دوباره رو  پاهايش ...... از دست داد و بعد از آن به يکباره آزاد شد 

  ..... چوبدستيش را در دستان هر  ديد بود 
  

هر وقت هم ... ميتونستم خيلي سريع تر و دردناک تر از اين تمومش کنم : هر  
که ميخواستم ميتونستم يه مرگخوار گير بيارم و بعد از اينکه هر اطلاعاتي رو که 

اما حالا منم ميخوام باز  ... داشت ازش بيرون ميکشيدم ، ميفرستادمش به جهنم 
مطمئن . خيلي زود اربابت ميفهمه که حالا منم ميخوام باز  کنم .... کنم تراورز 

حالا نوبت منه که با .... تا حالا اون با ما باز  کرده .... باش اصلا خوشش نمياد 
  .... اما اول بزار چيز  رو که باعث افتخار اربابته نابود کنم .... شما باز  کنم 

  
تا .... هر  را فرا گرفته بود مرگخوار را لرزاند درخشش سبز رنگي که چشمان 

آن هم به رنگ . به حال اين چنين درخششي را تنها در چشمان اربابش ديده بود 
  . پاتر را ديد که چوبش را جمع کرد .... و اين اصلا نشانه   خوبي نبود ... سرخ 

شنيده بود ، لحظه ا  بعد کلماتي را شنيد که به هيچ يک از زبانهايي که تاکنون 
رها شدن سايه ا  را که در .... نبود و بعد درد  بزرگ در تمام وجودش پيچيد 

درونش بود احساس مي کرد و اين رهايي فشار بسيار زياد  را به روح او وارد 
  . وقتي که سرانجام سايه به طور کامل از او جدا شد فشار برداشته شد .... ميکرد 

  اما بعد. حالا تصاوير را به صورت تار ميديد .... د اما تمام بدنش هنوز درد ميکر
  ..... احساس کرد اندکي نيرو به او بازگشت و او ميدانست که اين برا  چيست 

  . اما او ترجيح ميداد همان درد را تحمل کند ... اين پاتر بود که به او نيرو ميداد 
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ميخواست تا او مرگ .... او ميدانست که پاتر برا  چه اين کار را انجام ميدهد 
نبود تا او بتواند اما هيچ کار  ... خودش را به طور کامل ببيند و احساس کند 

  ..... حالا آنقدر نيرو داشت تا بتواند ذهنش را متمرکز کند ... انجام دهد 
  

اگه جا  رفيق هات رو لو بد  ، .... بزار يه فرصت ديگه بهت بدم تراورز : هر  
اما اگه نگي مجبور ميشم ذهنت را نابود ... احت بکشمت قول ميدم که سريع و ر

  .... کنم 
  

  ..... جهنم .. ج ...به ... برو ... ب .... ب : تراورز 
  

مطمئن باش اگه من برم جهنم ، . اما اونجا جا  تو و امثال توئه ... متاسفم : هر  
   ....تمام اونجا عليه من جمع ميشن تا من رو از اونجا بندازن بيرون 

  
قدرت . و بعد هر  به ذهنش حمله کرد و بدترين بلا  ممکن را بر سر او آورد 

ذهني تراورز در حد  نبود که بتواند در برابر او مقابله کند و زماني که هر آنچه 
در تمام طول ليجيليمانسي ........ را که ميخواست فهميد کارش را با او تمام کرد 

 باعث شده بود همراهان هر  احساس بد  پيدا تراورز چنان ناله و فرياد ميزدکه
  اما سرانجام وقتي که هر  چوبش . آنها نميدانستند هر  با او چه ميکند ... کنند 

را بالا آورد و با تکاني به آن بدن تراورز شروع به ذوب شدن کرد ، دانستند که 
نين هرگز هيچ کس هر  را در اين چ. ...يچاره سرانجام راحت خواهد شد مرد ب

  ..... هر  از جسد در حال ذوب رو برگرداند . حالتي نديده بود 
  

  پرسي.... من بايد برگردم هاگوارتز . لطفا خودتون ترتيب کارها رو بديد : هر  
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هر چيز  که مي تونيد از اون .... ما بايد با هم صحبت کنيم ......  هم با من مياد 
برميگردم تخليه   اطلاعاتي شده ميخوام تا شب که . مرگخوارها بيرون بکشيد 

  ...... پرسي .... باشن 
  

هر  به راه افتاد و پرسي در حالي که به سختي سعي ميکرد تا به ديگران نگاه 
هر  قبل از اينکه چوبش را غلاف .... نکند با ترديد به دنبال هر  به راه افتاد 

قدمي دور نشده چند .... کند تکاني به آن داد و جادو  ويژه اش از بين رفت 
  .... بود که صدا  مود  او را متوقف کرد 

  
 اينکه به اينجا زپس اين پايگاه چي ميشه ؟؟؟ ممکنه اون عوضي ها قبل ا: مود  

  ..... حمله کنن به کسي در موردش چيز  گفته باشن 
  

  .... قبل از اينکه برم انجامش ميدم : هر  
  

  . شيد به طرف ساختمان به راه افتاد و هر  دوباره درحاليکه چوبش را بيرون ميک
دازه   يک توپ فوتبال درست کرد با جادويي تجسمي يک گو  بلورين به ان
پشت سرش پرسي نيز وارد شد و او .... و آن را در دست گرفت و وارد خانه شد 

حتي ..... هنوز از نگاه کردن به ديگران خوددار  ميکرد و به دنبال هر  ميرفت 
حتي وقتي که صدا  بگو .... نست چرا دارد اين کار را ميکند خودش هم نميدا

نگو  کوتاه برادران دوقلويش را با هر  شنيد نيز سرش را بالا نياورد تا به آنها 
فقط به دنبال هر  رفت تا سرانجام هر  در يکي از اتاق ها  آن ..... نگاه کند 

  ک ميز گذاشت و گويي را که درست کرده بود رو  ي... ساختمان متوقف شد 
  شروع به اجرا  جادوهايي بر رو  آن کرد که هيچ مفهومي برا  او و يا ديگر 
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  پس از پنج دقيقه سرانجام هر  دست از کارکشيد و رو به تانکس . افراد نداشت 
  : گفت 

  
  .... صاحب اين خونه رو برام بيار اينجا تانکس : هر  

  
  قد کوتاه وکمي چاق با سني در تانکس بيرون رفت و دو دقيقه   بعد با مرد

  .... حدود چهل و پنج سال برگشت 
  

   يکي از اعضا  محفل که به......ايشون آقا  داناگان هستند . ....هر  : تانکس 
تازگي به ما پيوستن و لطف کردن و خونه شون رو به عنوان پناهگاه در اختيار ما 

  .... قرار دادن 
  

  : هر  با مرد دست داد و گفت 
  

نميدونم کسي به شما گفته ... از همکاريتون خيلي متشکرم آقا  داناگان : هر  
به خاطر امنيت شما و ..... اما من رياست محفل ققنوس رو به عهده دارم .... يا نه 

برا  اين .... کساني که اينجا هستن بايد اينجا تحت جادو  رازدار  قرار بگيره 
  .. ..کار من به کمک شما احتياج دارم 

  
  .... خوشحال ميشم هر کار  از دستم برمياد انجام بدم آقا  پاتر : داناگان 

  
لطفا دستتون رو رو  اين گو  بزاريد و بعد خودتون رو .... بازم متشکرم : هر  

بعد به راز خونه فکرکنيد و همين طور به يه سوال امنيتي با يه پاسخ . معرفي کنيد 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


داشته باشيدکه همه   اطلاعاتي روکه گفتم مشخص فکرکنيد و سعي کنيد باور 
  ..... بعد ميتونيد دستتون رو از رو  اون برداريد .... وارد گو  شدن 

  
 قبل از اينکه .ا که هر  گفته بود انجام داد داناگان سر تکان داد و سپس کار  ر
گو  درخششي به رنگ آبي  گو  بردارد در آخرين لحظات دستش را از رو 

بعد از اينکه داناگان دستش را برداشت کره ا  آبي رنگ از گو  تيره داشت و 
   هر  تکاني به چوبش داد وگو  به چهار.....خارج شد و وارد بدن داناگان شد 

هر  هرکدام ازآنها را به سمت يکي از ديوارها  اتاق . کره   ديگر تبديل شد 
  .... فرستاد که آنها هرکدام جذب ديوار شدند 

  
يتونيد راز رو رو  يه تيکه کاغذ بنويسيد و بين ساکنين پخش کنيد حالا م: هر  

مطمئنا متوجه شديد که ميتونيد هر وقت .... و يه نسخه اش رو هم به محفل بديد 
که مايل باشيد سوال امنيتي رو تغيير بديد و يا برا  هرکس يه سوال خاص طرح 

است با شما ارتباط داره و جادويي که رو  خونه ..... هيچ فرقي نداره ..... کنيد 
اگه کسي سعي کنه که ...... هيچ کس نميتونه شما و جادو  اينجا رو گول بزنه 

  هيچ سوالي .... دروغ بگه يا برا  هدف شومي وارد اينجا بشه شما حتما ميفهميد 
  نداريد ؟؟؟ 

  
 از فقط ميخواستم بگم که باعث افتخار منه که تونستم.... نه آقا  پاتر : داناگان 

  ... نزديک شما رو ملاقات کنم و کمک کوچکي به شما کرده باشم 
  

  اين مردم به .... باز هم از شما متشکرم .... شما لطف داريد آقا  داناگان : هر  
  اميدوارم . از ديدنتون خوشحال شدم ... آدم ها  شجاعي مثل شما احتياج دارن 
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  ... .اگه براتون مزاحمتي ايجاد کردم من رو ببخشيد 
  

آنها از طريق شومينه وارد هاگوارتز . سپس هر  همراه پرسي خانه را ترک کرد 
  مک گوناگال از پشت . هر  دفتر مدير را برا  ورود انتخاب کرده بود ... شدند 

  : ميزش ورود آنها را مشاهده ميکرد 
  

ما يه ا.... اميدوارم من رو ببخشيد که سر زده وارد شدم .... سلام پروفسور : هر  
  ..... کار مهم دارم که بايد انجام بدم 

  
  . از اينکه دوباره ميبنمتون واقعا خوشحالم ... سلام پرفسور مک گوناگال : پرسي 

  
و من هم بايد خوشحال باشم ؟؟ آقا  ويزلي تو  هاگوارتز چي : مک گوناگال 

  ..... کار ميکنه آقا  پاتر ؟ تصور ميکردم ايشون يکي از معاونين وزير جديدن 
  

من احتياج دارم چند کلمه ا  .... برا  همين هست که اينجاست .... البته : هر  
  .... با آلبوس صحبت کنم 

  
  و طبق معمول من هم بايد از دفترم برم بيرون ؟؟؟ : مک گوناگال 

  
متاسفم که بعضي مواقع مزاحم کار شما ميشم ... البته که نه پرفسور ... اوه : هر  
  .... قع ضرورت امر ايجاب ميکنه بعض مواولي 

  
  ... اما هنوز نگفتي اون اينجا چيکار ميکنه هر  ... کاملا متوجهم : مک گوناگال 
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گاهي .... هنوز هيچ کس حاضر نيست بهت اعتماد کنه .... ميبيني پرسي : هر  
به هر حال اگه .... آدم بايد بيفته زمين تا بدونه زمين خوردن چه احساسي داره 

  اوضاع چطوره ؟ .... سلام آلبوس .... نيد خودتون متوجه ميشيد پروفسور صبرک
  

هر  رو به تابلو  دامبلدور کرد که از درون تابلويش شاهد مباحثات آنها بود و 
  : آلبوس دامبلدور با ظاهر  متفکرانه در حالي که به هر  لبخند ميزد گفت 

  
از اينکه دوباره ميبينمتون .... ز آقا  ويزلي عزي... سلام هر  ... آه : دامبلدور 

  همه چي روبراهه ؟؟؟ .... سر حال به نظر ميرسي هر  .... خيلي خوشحالم 
  

  اما تو نگفتي اوضاع چطوره ؟؟؟ ... البته : هر  
  

اما مسلما تو با آقا  ويزلي نيومد  اينجا تا حال من رو . بدک نيست : دامبلدور 
  ن بکنم ؟؟؟ چيکار ميتونم براتو.... بپرسي هر  

  
چرا به آلبوس عزيز نمگي که چيکار ميتونه برا  ما .... خيلي خب پرسي : هر  

  ...... انجام بده ؟؟؟ به هر حال تو بايد از يه جايي شروع کني 
  

پرسي سر تکان داد و آستين ردايش را بالا زد و ساعد دست چپش را نشان داد و 
ه با نگاهي متعجب و سرزنشگر او ک.... باعث تعجب و حيرت مک گوناگال شد 

  : به پرسي نگاه ميکرد گفت 
  

  تو با ... هيچ وقت فکر نميکردم تا اين حد جلو بر  آقا  ويزلي : مک گوناگال 
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  خودت چي فکر ميکرد  ؟؟؟ 
  

... قطعا آقا  ويزلي برا  خودش دلايلي داشته .... عجول نباش مينروا : دامبلدور 
دلايلي داره که بعضي از اون ها دلايل خاصي حتي پيويستن به مرگخوارها هم 

  ..... من گوش ميدم آقا  ويزلي ... هستن 
  

فکر ميکردم ..... وقتي برا  فاج کار ميکردم يه  احمق قدرت طلب بودم : پرسي 
   ...ديک بودن به يه آدم قدرتمند نز.  چيز تو  دنياست ينکار کردن با وزير بهتر

فکر ميکردم هر ... و رو در قدرتش شريک کنه کسي که بودن با اون ميتونست ت
   ....چون اون وزير بود .... رسته هر چيز  که اون ميگه د... کار  که فاج ميکنه 

وقتي اين رو فهميدم که ديگه فاج هيچ . اما همش مزخرف و چرت و پرت بود 
ه برگشتن لرد سياه بهم نشون داد که واقعا به چه احمقي تکي...... قدرتي نداشت 

اما فايده اش چي .. ...تر خودم چه احمق بزرگي بودم  کرده بودم و از اون مهم
بود ؟؟؟ من به خاطر جاه طلبي و اعتقادم به فاج همه   خونواده ام رو از دست 

  چطور ميتونستم دوباره پيش اونا برگردم ؟ بعد از اون رفتار  که داشتم ؟. دادم 
 فقط ميخواد  نگه داشت ميدونستموقتي که اسکريم ژور من رو نزديک خودش

بيشتر خانواده    ميدونست... اون ارتباط ها  قو  ا  داشت . ازم استفاده کنه 
اون در واقع . من تو  محفل هستن و ما با هر  هم ارتباط خيلي نزديکي داريم 

اون دست کمي از فاج نداشت اما با اين حال . ميخواست از من سو استفاده بکنه 
با وجود اينکه لرد سياه ميتونست از اون ..... ديدين که .... از اون بود خيلي بهتر 

بعد از اون ..... چون اسکريم ژور مرد خطرناکي بود .... استفاده کنه اما کشتش 
  يا بايد ميمرديم .... که همه   ما گير افتاديم مجبورمون کردن به اونها بپيونديم 

  خيلي ها هم مثل من ... قبول نکردن و مردن خيلي ها . و يا يکي از اونها ميشديم 
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واقعا هيچ ... و حالا ما زير دست آمبريج کار ميکنيم ... شهامت مردن رو نداشتن 
  ما فقط برده هايي هستيم  ... ارتباط ويژه ا  با مرگخوارها  اصلي و مهم نداريم 

بعد .. ...که جونشون دست يک نفره و بايد هر دستور  که بهمون دادن بپذيريم 
من در به در منتظر فرصتي ... از اين اسارت بود که تصميم گرفتم يه کار  بکنم 

من حاضرم هرکار  که از دستم .... بودم تا يه جور  با محفل ارتباط برقرارکنم 
حالا ديگه حتي جونم هم برام مهم . بر بياد برا  ضربه زدن به اونها استفاده کنم 

فقط .... ي دونم ديگه اختيار  در موردش ندارم چون خيلي وقته که م... نيست 
ميخوام مانع از اين بشم که اتفاقي برا  يکي از ... ميخوام انتقام خودم رو بگيرم 

ميتونم به درد بخور ..... من به آمبريج خيلي نزديکم .... اعضا  خانواده ام بيفته 
  .... باشم 

  
.... م به پرسي نگاه ميکرد مک گوناگال حالا با ترح.... و سپس او سکوت کرد 

دامبلدور لبخند  به لب داشت و هر  ميتوانست تصور کند که او به چه چيز  
  ..... به سرنوشتي تقريبا مشابه .... فکر ميکند 

  
همين که به اشتباهات خودت ... تو نبايد از خودت نا اميد باشي پسرم : دامبلدور 

  و اينکه تصميم گرفتي وارد عمل بشي ، .... پي برد  بزرگترين امتياز برا  توئه 
شايد .... تو با اين کارت نشون داد  که يه ويزلي واقعي هستي ... مهمترين قدمه 

  هيچ ....  اما برا  جبران هيچ وقت دير نيست فکر ميکني کار از کار گذشته باشه
که هر  ، محفل ،  من مطمئنم .ن باشي فردا چه اتفاقي ميفته وقت نميتوني مطمئ

درست ..... و همين طور خانواده ات ، ميتونن به تو اطمينان کنن و تو رو بپذيرن 
  نميگم هر  ؟؟؟ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


امتحان من سربلند بيرون همون وقتي که از .... من اون رو پذيرفتم آلبوس : هر  
اما در مورد اينکه . بنابراين محفل هم اون رو ميپذيره . اومد من اون رو پذيرفتم 

هر چند که من ...... خانواده اش چه نظر  دارن ، بايد ديد امشب چي پيش مياد 
  .... مطمئنم که پرسي خودش رو به آرتور ثابت کرده 

  
   نقشه بود ؟؟؟ يعني اون همه اش يه.... يعني : پرسي 

  
  توکه فکر نميکني کينگزلي تصادفا يکي از حريف هاش رو رو  يکي از : هر  

  ...... دوستاش بندازه و تصادفا باعث بشه اون بدون چوبدستي جلو  پسرش بيفته 
اگه هر کار ...... به جرئت بهت ميگم که اين آخرين فرصت زندگيت بود پرسي 

  .... الان زنده جلو  من ننشسته بود  ديگه ا  کرده بود  ، مطمئن باش 
  

تو فکر مي کني خانواده ام حاضرن من رو ببخشن .... حق با توئه .... آره : پرسي 
  فکر ميکني اين کار رو ميکنن ؟؟؟ هر  ؟؟؟ 

  
  خودت چي فکر ميکني ؟؟؟ فکر ميکني استحقاقش رو دار  ؟؟؟ : هر  

  
  . اما ميدونم که قابل ترحم هستم . نن من واقعا انتظار ندارم اين کار رو بک: پرسي 

  .... من فکر ميکنم استحقاقش رو دارم .... بله .... با اين وجود 
  

تو هر لحظه بيشتر به اون پرسي ا  شبيه ميشي که همه ... ....البته که دار  : هر  
اگه خودت رو باور داشته .... ميتوني از حرفم مطمئن باشي ... آروز داشتن باشي 

  .... ميتوني ديگران رو مجبور کني باورت کنن .... باشي 
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به هر حال حالا بايد چيکار کنم ؟؟؟ اگه قرار .... تو درست ميگي هر  : پرسي 
بشه برا  محفل جاسوسي کنم ، بايد يه بهانه و توضيحي برا  اتفاقي که افتاده 

  ..... داشته باشم 
  

  .  فقط بايد تا شب تحمل کني .اين قسمتش کار منه . تو نگران اون نباش : هر  
  .... امشب با هم ميريم مقر محفل 

  
  پس تا اون وقت چيکار کنم ؟؟؟ ميتونم برم يه گشتي تو  قلعه بزنم ؟؟؟ : پرسي 

  
اينجا هنوز يه چند تا جاسوس کوچولو  مرگخوار هست ... متاسفانه نه : هر  

لااقل نه تا وقتي . ه بشي تو نبايد ديد... که بايد همين امشب ترتيبشون داده بشه 
  .... که اونها از هاگوارتز اخراج نشدن 

  
بلاخره نتونستي تا تعطيلات صبر کني هر  ؟؟؟ حتما بايد همين : مک گوناگال 

  امشب اونها رو اخراج بشن ؟؟؟ 
  

  .... يط هميشه تغيير ميکنن اشر.... بهم اعتماد کنيد پروفسور : هر  
  

به من در انجام مقدار   تصور ميکنم شما بتونيد  پس.بسيار خب : گوناگال مک 
فکر ميکنم به اندازه   کافي از امور ادار  .... ازکارها کمک کنيد آقا  ويزلي 

  دوست داريد وقتتون رو با کمک به من بگذرونيد ؟؟؟ .... مطلع باشيد 
  

  .... باعث خوشحالي من ميشه .... چرا که نه ... البته : پرسي 
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پس اگه من رو ميبخشيد ، هنوزکارهايي هست که من بايد ... به خيلي خو: هر  
  .... روز خوش .... انجام بدم 

  
 جايي هر  از دفتر مدير بيرون آمد و چون هيچ کسي در راهرو نبود مستقيما به

غار  که سيريوس زماني که تحت تعقيب بود و . ...که ميخواست آپارات کرد 
وقتي چشمانش به تاريکي  . مخفي شده بود  بود ، در آنجابرا  ديدن هر  آمد

  : عادت کرد به دنبال چيز  گشت و وقتي آن را ديد گفت 
  

  ..... ميخوام رو در رو باهات صحبت کنم .... بيا جلو : هر  
  

طبيعت وجودش باعث ميشد تا کسي نتواند ... چيز  از ميان تاريکي به جلو آمد 
سايه ها در نور خورشيد قابل ......  نبود در آن شرايط او را ببيند اما هر  هرکسي

  ... اما در تاريکي بهتر ميشد آنها را ديد ، اما نه در هر تاريکي ا  .... ديدن نبودند 
سايه ا  که هر  از وجود تراورز بيرون کشيده بود و به او دستور داده بود تا به 

  ..... اين مکان بيايد حالا در مقابل هر  ايستاده بود 
  

  ....  ميخوام بدونم چي شد که شما به خدمت ولدمورت در اومديد :هر  
  

او پادشاه ما را اسير کرد و ما را .... جادوگر پليد سنگ جادويي را داشت : سايه 
 از دست او رهايي هيچ چاره ا  برا  ما باقي نمانده بود تا...... به بردگي گرفت 

  .... ما ...  بوديم ما به عهد خود پايبند.... پيدا کنيم عاليجناب 
  

  حالا از تو ميخوام . نميخوام چيز  در مورد اون عهد بشنوم ... بسيار خب : هر  
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بايد به .... بين همنوعان خودت برگرد  و پيغام من رو به همه   اون ها برسوني 
  فقط بايد چند روز  رو با .... اونها بگي من به زود  همه   شما رو آزاد ميکنم 

  وقتي زمانش برسه من همه   شما رو آزاد ميکنم تا دوباره . رونن اين وضع بگذ
  فقط بايد ... شما رو رها ميکنم تا آرامش پيدا کنيد .... به زندگي عاد  برگرديد 

  ..... يه مدت خيلي کوتاه .... ه مدت ديگه صبرکنن ي
  

؟ عاليجناب ما رو ميبخشند ؟؟؟ عاليجناب از گناه ما خواهند گذشت ؟؟: سايه 
  ما هرگز .... مردم من خوشحال خواهند شد عاليجناب .... چه سعادت بزرگي 

  ..... نخواهيم توانست 
  

فراموش که نکردين به خاطر چي به اين روز افتادين ؟؟؟ اوني که . کافيه : هر  
ست که شايد شما رو بخشيده   ه اکسي ديگه. تشکر کنين من نيستم بايد ازش 

حالا بدون حتي يک کلمه برو و کار  رو که گفتم .. ......و از گناهتون گذشته 
  .... انجام بده 

  
  : هر  لبخند  زد و با خود گفت . و به سرعت ازآنجا رفت سايه تعظيمي کرد 

  
اما قلبم ميگه پايان ماجرايي که ... من حتي مطمئن نيستم که وقتش رسيده : هر  

  .. ...قرن ها پيش شروع شده حالا خيلي خيلي نزديکه 
  

 ******************************************************  
  

  در سرسرا  هاگوارتز دانش آموزان در حال خوردن شام بودند و زمان زياد  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  هر  طبق قولي که به دوستانش داده بود برا  ..... نيز به پايان آن باقي نمانده بود 
 يک طرف و دخترها هم مثل هميشه پسرها... خوردن شام درآنجا حضور داشت 

هر شش نفر هر  بين رون و برايان نشسته بود و .... .در طرف ديگر نشسته بودند 
مثل هميشه . بدون اينکه کسي متوجه حرف هايشان شود با هم صحبت ميکردند 

  .... نيز نگاه ها  زياد  متوجه هر  بود 
  

 اين چند سال تو رو از بيشتر اونا تو .... من هنوزم هم نميتونم بفهمم : کريستينا 
  پس چرا هنوزم اين طور  بهت نگاه ميکنن ؟؟؟ .... نزديک ديدن 

  
اگه يه روز  فهميد  حتما بايد . اين چيزيه که خودم هم نتونستم بفهمم : هر  

  .... بهم بگي 
  

..... راستش رو بگو .... من فکر ميکنم تو دار  حسود  ميکني کريستينا : جيني 
  .... ون دختراست تو فقط منظورت ا

  
  من چرا بايد به اونها حسود  کنم ؟؟ به هر حال ... مسخره نباش جين : کريستينا 

  .... ما که ميدونيم هر  مال کيه 
  

تنها .... اونا به هر  خيره ميشن چون اون هريه ..... بزاريد من بهتون بگم : رون 
نجات پيدا ... رته ولدمو... منظورم ولد ..... لسم مرگ اسمش رو طکسي که از 

  .... همه ميدونن که هر  بزرگترين دشمنيه که اون داره ... تازه ... کرده 
  

  يادمون نره حالا اونها ميدونن که ولدمورت بازم .... من با رون موافقم : هرميون 
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اين بار حتي شاهدها  زياد  بودن که مردن .... نتونسته از شر هر  خلاص بشه 
  ... .هر  رو گواهي دادن 

  
  چند بار بايد بگم که من نمردم ؟؟؟ : هر  

  
چطور وقتي اون همه . ولي من هنوز هم نميفهمم ... چند بارگفتي ... آره : برايان 

جادو  سياه بهت خورد زنده موند  و بعد از يک هفته ، بدون هيچ اثر  از اون 
   ؟؟؟ چرا نميگي واقعا چه اتفاقي برات افتاد.... همه طلسم کنارم نشستي 

  
اما اون قدر شانس داشتم .... بعضي از چيزها رو نميشه گفت .... متاسفم : هر  

  .... که يه ققنوس داشته باشم که بدونه بايد چه کار  انجام بده 
  

  ... يعني همش کار فوکسه ؟؟؟ من که باور نميکنم : هرميون 
  

بيشتر از اين از ... د تنها ميتونم بهتون بگم که يه درمانگر ويژه به دادم رسي: هر  
  .... دوست ندارم به کار  مجبورم کنن .... من سوال نکنيد 

  
اما هنوز هم خيلي چيزها  ديگه ا  هست که . به هر حال ميل با خودته : برايان 

  .... اونا تو  جلسه   امشب راحتت نميزارن .... بايد در موردشون توضيح بد  
  

 نميشه که هر چيز  خواستن بدونن رو من حتما اما بازم دليل..... ميدونم : هر  
  حالا لطفا قبل از اينکه همه   اين غذاها  خوشمزه ناپديد بشن .... گم ببهشون 

  .... تقريبا وقتشه که نمايش کوچولو  من شروع بشه ... به خوردنتون برسيد 
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  ..... من که خيلي دوست دارم ..... آره : رون 
  

  .... ؟؟؟ غذا خوردن رو يا نمايش هر  رو کدوم يکي رو رون : هرميون 
  

  .... هر دوشون رو .... معلومه ديگه : رون 
  

چند دقيقه   بعد وقتي که .... با اين حرف هر شش نفر شروع به خنديدن کردند 
سرانجام غذا به پايان رسيد و غذاها و ظروف از رو  ميز ناپديد شدند ، همه   

د که ايستاده بود و قصد داشت تا صحبت توجه ها به سمت مدير مدرسه جلب ش
  : مک گوناگال گفت .... کند 

  
حالا که همه سير شديم ، ميخواستم ازتون خواهش کنم قبل از : مک گوناگال 

اين که به سراغ کارها  خودتون برگرديد چند دقيقه ا  از وقتتون رو به آقا  
 که اين ناهش کردايشون چند کلمه ا  حرف داشتن و از من خو.... پاتر بديد 

  ..... آقا  پاتر .... فرصت رو در اختيارشون بذارم 
  

هر  حتي قبل از اينکه بلند شود ، مي توانست نگاه تمام سرسرا را بر رو  خود 
فيندور بلند شد و به طرف بالا  سرسرا حرکت کرد ياو از ميزگرا.... حس کند 

  .... چهارگروه ايستاد و در مقابل ميز معلمين و رو به چهار ميز متعلق به 
  

  ..... همين طور از شما دوستان خوبم .... خيلي متشکرم پروفسور : هر  
  

  اما در همين هنگام تعداد  اسليتريني بدون توجه به هر  از پشت ميز خود بلند 
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هر  با نگاهش .... به سمت درب سرسرا حرکت کردند  دند و به قصد خروج ش
قبل از ..... ر دانش آموزان نيز آن ها را نگاه ميکردند آن ها را دنبال ميکرد و بيشت

  ........ اينکه آن ها به درب سرسرا برسند ، درها خود به خود به آرامي بسته شدند 
او هنوز در همان حالتي که بود قرار .... حالا همه دوباره به هر  نگاه مي کردند 

  .... داشت 
  

حرف هايي که ميخوام بزنم خيلي .... متاسفم آقايون و خانم ها  محترم : هر  
  .... مهم تر از کارهايي هست که ممکنه شما داشته باشيد 

  
بهتره .... حرف ها  تو هيچ اهميتي برا  من نداره .... منم متاسفم پاتر : مالفو  

  ..... نميخوام مجبور بشم به زور خارج بشم ... اون در باز بشه 
  

 اين جمع صحبت ميکني مالفو  ؟؟ کسي بهتر و تو دار  به نمايندگي از: هر  
  از تو نبود که رهبر  شما رو به عهده بگيره ؟؟؟ شايد بايد آخرين ديدارمون رو 
با دو دوست قديميت بهت يادآور  کنم ؟؟؟ اينجا کسي خلاف خواسته   من 

اگه فقط بتوني چند دقيقه ا  رو تحمل کني ، شخصا بهت ... کار  انجام نميده 
  البته اگه ... م خيلي زودتر از اون چيز  که فکرش رو بکني ميتوني بر  قول ميد

  ..... ترجيح نميد  يه برخورد کوچولو همين جا جلو  همه داشته باشيم 
  

مالفو  پس از مکثي نسبتا زياد البته از نظر .... تهديد هر  کار خودش را کرد 
  : فت خودش با صدا  بلند طور  که همه بشنوند به همراهانش گ

  
  شايد ... به داستان جديد پاتر گوش بديم شايد بد نباشه .... بسيار خب : مالفو  
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  .... يه جوک مسخره   جديد باشه که بتونيم تظاهر کنيم داريم ميخنديم 
  

 باز بود البته برا  اينکه به وضوح شنيش تعداد زياد  از دانش آموزان تا بناگو
  .... هر  ادامه داد .... رسيده است ميديدند که مالفو  از تهديد هر  ت

  
چيز  ... دوستان من .... پس حالا گوش کن تا شايد بخند  . بسيار عالي : هر  

همه من رو ميشناسيد و از .... رو که ميخوام برا  شما بگم حرف تازه ا  نيست 
ماجرا  دشمني من با ولدمورت شايد به يه افسانه .... داستان زندگي من باخبريد 

خيلي ها حدس ها  ..... اما شايد هيچ کس ندونه برا  چي .... ديل شده باشه تب
حتي بعضي ها فکر ميکردن که من خودم يه جادوگر سياهم که ..... زياد  زدن 

اون برا  اين که درآينده من براش دردسر درست نکنم ، اومد سراغم تا من رو 
هر چيز ديگه ا  به .... من مزخرفه نيست ؟؟؟ اما از نظر ..... واقعا جالبه ... بکشه 

اون اومد من رو بکشه چون يه نفر شنيده بود .... جز حقيقت از نظر من مزخرفه 
  . بله .... که طبق يه پيشگويي من تنها کسي هستم که ميتونه اون رو شکست بده 

  نميخوام وارد جرئيات ... ..اون پيشگويي واقعا وجود داره و همين طور حقيقت 
من هرگز دشمن .... اما اون خودش من رو دشمن خودش کرد ... بشم موضوع 

و چه دليلي .... اون نبودم اگه اون نميومد سراغ من و پدر و مادرم رو نميکشت 
مي تونست در آينده ا  که هرگز معلوم نبود چه اتفاقي ميفته من رو مقابل اون 

 با دستها  خودش قرار بده اگه اون زندگي من رو نابود نميکرد ؟ اون خودش
همون روز  که اومد و اين زخم رو رو  پيشوني . من رو دشمن خودش کرد 

  يه موجود بيرحم ... همه   ما ميدونيم که اون چه موجود خبيثيه ... من گذاشت 
  چند نفر از شما به خاطر اون يکي از نزديکان... که بدون هيچ دليلي آدم ميکشه 
  ديد ؟ چند نفر ديگه بايد به خاطر خواسته ها  يا دوستان خودتون رو از دست دا
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شيطاني اون بميرن ؟؟ تا کي بايد با اين ترس زندگي کنيم که فردا وقتي جغدها 
خانوادمون رو ميشنويم ؟ مدير اعضا  نامه ها  ما رو ميارن خبر مرگ يکي از 

 هميشه سعي،  در تمام عمرم ديدم  بزرگترين جادوگر  که.....ن مدرسه قبلي اي
خواست ما کنار هم باشيم و با پليد    اون مي.......ما رو با هم متحد کنه داشت 

من اين حرفها رو به ... معتقد بود اتحاد ما رمز پيروز  ما خواهد بود .... بجنگيم 
همه ميدونيم که هر کسي نميتونه ...... شما نميزنم تا ازتون بخوام با اون بجنگيد 

من تنها و . ما پليد مثل اون مبارزه کنه و زنده بمونه در مقابل يه جادوگر بزرگ ا
به زندگي پاکي که ... .تنها از شما ميخوام که ايمانتون رو به زندگي حفظ کنيد 

همه   ما . ........ارزش ها  پليد و ناپاک اون شيطان جايي در اون نداشته باشه 
جادو يه .... زاده چه مشنگ و چه اصيل ... چه مشنگ و چه جادوگر .... انسانيم 

جادو يه هديه است که به همه داده . ...دارايي نيست که متعلق به هر کسي باشه 
من از شما ميخوام ...... هرکسي اين هديه رو داره مطمئنا لايق اين بوده ... نشده 

مبارزه .... اجازه نديد هيچ کس به افکار و ارزش هايي که داريد حکومت کنه 
... چون کاريه که من براش به دنيا اومدم . ... به من بسپاريد با اون شيطان رو هم
تا آخرين نفسي که ها رو به اسم محفل ققنوس ميشناسيد  من و دوستانم که اون

من به شما قول ميدم کار  رو که . در بدن داريم برا  هممون خواهيم جنگيد 
  .ن زندگي ميکنيم ه در او کمن جامعه ا  رو.. ..براش به دنيا اومدم انجام ميدم 

جامعه ا  رو که به سختي ساختيم و حفظش کرديم رو از اون و افرادش پاک 
 ميخوام بدونيد تمام مزخرفاتي که وزارتخونه در مورد دنيا  جديد و ....ميکنم 

همه حرفهايي هستن که اون ميخواد شما بهش باور ، حکومت جادوگران ميگه 
اون نميخواد . راحتي در اختيارش قرار بگيريد تا شما باورکنيد و به . پيدا کنين 

  ....اون ميخواد خودش به دنيا حکومت کنه ... .جادوگرها رو بر دنيا مسلط کنه 
 کيبه ا م...  وزارت خونه هم تموم ميکنم وقتي که زمانش برسه من کارم رو با
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اعلام من به عنوان رئيس محفل ققنوس . ....در راس امور نياز نداريم گروه فاسد 
ميکنم با هر فرد يا گروهي که بخواد ارزش هايي که به اون ها ايمان داريم رو از 

برا  همين هم ميخوام از همين جا يعني . ....ما بگيرن ، تا پا  جان مبارزه ميکنم 
 ميدونم که والدين خيلي از شما تو من  ..........کنم بخونه ام اين کار رو شروع 

ها با حکومت جديد  اين رو هم ميدونم که همه   اونوزارتخونه کار ميکنن و 
   .... پروفسور مک گوناگال... اما رو  حرف من گروه ديگه ايه ... موافق نيستن 

  
ها  سال اول تا پنجم ميزشون رو ترک کنن و بين  اسليتريني: مک گوناگال 
  .... ها بنشينن  ساير گروه

  
ند و بين ميزها  گروه ها پخش شده ميز خود را ترک کرده بودنيز حالا معلم ها 

حالا تنها سال ششم و هفتم ها  اسليترين بر رو  ميز خود باقي مانده . ......بودند 
   ....با دستور مک گوناگال همه   آن ها در يک طرف ميز قرارگرفتند . ...بودند 

رف هر  به ط...  کشيد همه منتظر بودند تا ببينند پايان اين نمايش به کجا خواهد
  : يترين حرکت کرد و در همان حال گفت ميز اسل

  
به نظر من استفاده از چند دانش آموز مدرسه ا  برا  جاسوسي فقط از : هر  

  درست نميگم مالفو  ؟؟؟ .... يه آدم کثيفي مثل ولدمورت بر مياد 
  

د  از همراهانش به فکر عاقبت او و تعدا... اما مالفو  ساکت بود و حرفي نميزد 
 وجود ...ها هيچ کار  نميتوانستند بکنند آنجا آنبا بودن معلمين در... بودند عمل 

  .....  خوب ميدانست اکافي بود و مالفو  اين رهر  برا  تمام آنها 
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  چون حتي قبل از اينکه بتونيد . سعي کنين به هر چيز مزخرفي فکر نکنيد : هر  
ن رو خوب ميدوني مالفو  تو اي.... کوچکترين حرکت اشتباهي بکنيد ميميريد 

  .... حتي اگه طرفم يکي هم سن خودم باشه ... زکشتن ندارم که من هيچ ترسي ا
  

مشکل تو چيه پاتر ؟؟ اين نمايش برا  چيه ؟؟؟ همه خوب ميدونن که : مالفو  
  .... اسکريم ژور ..... من توسط وزارت خونه تبرئه شدم 

  
  .  وکارش رو تائيد نکردم مالفو  اسکريم ژور مرده و من هيچ وقت اون: هر  

يه عده انتظار دار  واقعا تو ...  چند نفر ذهنت رو بررسي کردن برام مهم نيست
جادوگر عاد  بتونن اثر طلسم حافظه   لرد ولدمورت رو بشکنن ؟؟؟؟ نگران 

اين فقط برا  اينه که بدونيم کدوم يک از شما . جون خودت و رفيقات نباش 
بعد از . اربابتون حتي به خود شما هم اعتماد نداره ... است برا  جاسوسي اينج

اينکه کار ما تموم بشه ميتونيد بي دردسر هاگوارتز رو ترک کنيد و بريد دنبال 
  ..... چيز  که بهش افتخار ميکنيد 

  
  . هر  از يک طرف ميز شروع کرد و رو در رو در چشم ها  هر نفر خيره ميشد 

در آخر بيست .... کرد به ديگر اسليتريني ها ميپيوستند هر نفر  که هر  تائيد مي
  .... اسليتريني سال ششم و هفتم باقي ماندند 

  
بايد .... حالا که تو و دار و دسته ات معلوم شدين .... خيلي خب مالفو  : هر  

به اطلاعتون برسونم که همين الان يه پورتکي آماده شده که تو و رفقات رو به 
  اونجا ميتوني سلام من رو به آمبريج هم برسوني و .... قل ميکنه وزارت خونه منت

  ..... بهش بگي خيلي زود ميام سراغش 
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  . تو هيچ اختيار  ندار  . تو نميتوني ما رو از مدرسه بنداز  بيرون پاتر : مالفو  
  

بايد به اطلاعتون برسونم آقا  مالفو  ، که آقا  پاتر به دلايلي : مک گوناگال 
   بنابراين اگه ايشون ....... هر گونه دخالت در امور هاگوارتز رو دارن خاص حق

  . به اين معنيه که شما اخراجيد . مايلن شما و دوستانتون رو از مدرسه اخراج کنن 
  

مک گوناگال تکاني به چوبش داد و موجود  نقره ا  از چوبدستيش به بيرون 
  .... پرتاب شد و به سرعت سرسرا را ترک کرد 

  
تا حکم اخراج شما به دستتون برسه ميتونيد ببينيد چيز  از .... بسيار خب : هر  

  ..... وسايلتون جا مونده يا نه 
  

..... هر  تکاني به چوبش داد و تمام وسايل هر بيست نفر در مقابلشان ظاهر شد 
بسيار  از آنها سردرگم بودند و نميدانستند چه کار بايد بکنند و چند نفر  نيز 

غول وارسي وسايل خود بودند و تعداد  مانند مالفو  با نفرت به هر  نگاه مش
چند دقيقه   کوتاه طول کشيد تا حکم اخراج هر کدام از آنها در .... ميکردند 

  .... مقابلشان بر رو  ميز اسليترين ظاهر شود 
  

 با تمام تو.... جون سالم از اين ماجرا در نميبر  که مطمئن باش .... پاتر : مالفو  
با تو باشه عاقبتي به جز هرکسي هم که . دوستانت به دست لرد سياه کشته ميشين 

برا  رفتن با ....  برا  اين کارت هم جواب پس ميد  .....ش نميشه مرگ نصيب
  پورتکي کجا بايد بريم ؟؟؟ 
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از و تنها قبل ..... شما از همين جا منتقل ميشين ...... لازم نيست جايي بريد : هر  
وقتي از اينجا خارج ميشين مسئوليت ... رفتن آخرين نصيحت من روگوش کنيد 

اگه به اندازه   کافي عاقل باشيد رو در رو  من . تمام کارها  شما با خودتونه 
من از کشتن ... اما اگه اون قدر ابله باشيد که اين کار رو بکنيد ... قرار نميگيريد 

  ..... ن قول ميدم بهتو.... شما اصلا ناراحت نميشم 
  

گويي شيشه ا  و .... سپس هر  منتظر نشد تا کسي هر عکس العملي نشان دهد 
  ...کوچک را که اختراع خودش بود بيرون کشيد و آن را به زمين زد و شکست 

  .... و بعد گروه بيست نفره   مرگخواران کوچک ديگر در هاگوارتز نبودند 
  

******************************** **********************  
  

  ... نميدونم سوروس ميتونه موفق بشه يا نه .... قضيه از اين قرار بود آلبوس : هر  
اما به هرحال هنوز دو تا  ديگه مونده که من پيدا کردن و نابوديشون رو خيلي 

  تو هيچ حدس خاصي نميزني ؟؟؟ .... طول دادم 
  
اما ... .قبول .. . .هتاج معروف ريونکلاوتو ميگي جاودانه ساز مجهول : مبلدور دا

اگه . ...طور  به دست تام رسيده ه در اين صورت بايد مثل من بر  و بفهمي چ
  .... قرار باشه حدس بزني کجا ميتوني پيداش کني 

  
فکر ميکنم به غير از ..... تمام اين ها رو خودم ميدونم ..... متشکرم آلبوس : هر  

فقط لطف کن و به ....  اون رو بيشتر از هرکسي ميشناسي اون لعنتي تنها توئي که
  ..... من بگو از کجا شروع کنم 
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من کجاها  . جاها  زياد  برا  رفتن نداشته ... حق با توئه .... خب آره : آلبوس 
  رو بهت نشون دادم هر  ؟؟؟ 

  
... يدل ها خونه   ر.... يتيم خونه .... هاگوارتز ... تا اونجايي که يادم مياد : هر  

و البته ... خونه   هيپزيا اسميت و بورجين و بارکز .... غار .... خونه   گانت ها 
خيلي خنده ..... آلباني ...... خونه   پدريم ..... هر جا  ديگه ا  هم ميتونه باشه 

محض رضا  خدا هم .... داره اگه مجبور بشم کل اون کشور رو زير و رو کنم 
  . حتي مردن هم تورو عوض نکرده .... قت رو بزارکنار که شده آلبوس اين اخلا

  ..... هيچ وقت از معما باز  خوشم نيومده 
  

خونه   ريدل ها  من پيشنهاد ميکنم .متاسفم هر  دست خودم نيست : دامبلدور 
  .... اونجا جايي بود که قصد داشتم بعد از غار به اونجا برم ..... رو بگرد  

  
اما سعي نميکنم تا وقتي که هنوز اينجاست ... تو فکرش بودم قبلا .... آره : هر  

يه چيز  واقعا سر .... اين وسط يه چيز  جور در نمياد ... حساسيتش رو بالا ببرم 
  ..... جلسه   محفل به زود  شروع ميشه .... بهتره برم .... جاش نيست 

  
با ... واظب باشي و بهت توصيه ميکنم م.... به همه سلام برسون هر  : دامبلدور 

احساس خوبي در مورد اما ... چيزهايي که برام تعريف کرد  من با اينکه مردم 
  ..... اون موجود خيلي خيلي خطرناکيه ... رفتن اون ندارم 

  
  . اون هم فقط وقتي که مجبور بشم ... اما من هميشه يه شانس دارم ... آره : هر  

 .... ..هنوز يه در هست که به روم باز نشده 
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